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در ابتــدای امر هتلی را برای ما هماهنگ کردند در شــهر اربیل عراق 
که نام این هتل هتل سوما بود، ما را به آن هتل راهنمایی کردند، مقداری 
پول در اختیار ما قرار دادند که نیازهای اولیه ما مرتفع بشــود. در کنار این 
یک خط موبایل دســتگاه ارتباطی ویژه در اختیار مــن قرار دادند که اگر 
ما با مســائل امنیتی و مشکلات امنیتی در شــمال عراق مواجه شدیم با 
ارتباط مستقیم با شخص فرانک که مسئول سرویس اطلاعاتی آمریکا بود، 
اعلام موقعیت بکنیم و آنها برای کمک یا حل مشــکلات ما بیایند. در این 
راستا در کنار این ارتباطات من دوباره با دفتر لندن تماس گرفتم با دردانه 
فولادوند و اعلام موضع کردم، گفتم که CD را توزیع کرده ایم و بعد کشور 
را ترک کردیم و ارتباط ما با نیروهای آمریکایی برقرار شده و بحث های ما 
شروع شده است. با شــنیدن این مسئله دردانه فولادوند ابراز خرسندی و 
خوشــحالی خودش را نشان داد، به ما تبریک گفت به لحاظ موفقیتی که 
در اولین مرحله کاری داشــتیم و همان موقع بود که شماره تلفن جدیدی 
را به من داد در آمریکا که شخصی به نام جمشید را به من معرفی کرد در 
لس آنجلس و عنوان کرد که از این به بعد شما مستقیماً با جمشید تماس 
می گیرید و عنوان کنید که از طرف من زنگ زدید، شــرح حال خودتان را 
بگوییــد ارتباطات خودتان با آمریکایی ها را بگویید و ایشــان از این به بعد 
شــما را هدایت خواهد کرد و طرح و برنامه های انجمن را به شــما اعلام 
خواهد کرد. بعد از این جریان بود که من با جمشید در لس آنجلس تماس 
گرفتم، موقعیت خودمان را مطرح کردم، شــرح ماوقــع را گفتم و بعد از 
شــنیدن جریانات جمشید هم ابراز خوشحالی کرد و تبریک گفت به ما به 
خاطر موفقیت و ارتباطی که با آمریکایی ها برقرار کردیم و در همین راستا 
اعلام کرد که من در جریان نشســت های شما با آمریکایی ها هستم و فاز 
جدید کار را به ما پیشــنهاد کرد و طــرح و برنامه جدیدی را به ما عنوان 
کرد اولین کار انجام یک مصاحبه تلفنی و پخش آن روی EUROTV بود و 
تهیه برنامه های فرهنگی و پخش آن از طریق رادیو تندر و تلویزیون انجمن 
پادشاهی ایران، در ابتدای امر برنامه مصاحبه را جمشید چید. سرفصل های 
مباحثی را که من باید عنوان می کردم برای من مشــخص کرد، توضیحات 
لازم را داد، حتــی مشــخص کرد که در زمانی که او پرســش هایی مطرح 
می کند، من چه پاســخ هایی را بدهم تا تأثیرگذاری که باید شــکل بگیرد 
نســبت به اهداف انجمن، من نکاتی را که جمشید عنوان می کرد مکتوب 
کردم. بعد از چند روز که آماده مصاحبه شدم، با من تماس مجددی گرفته 
شــد و مصاحبه صورت پذیرفت و عنوان کرد که چند روزی دیگر مصاحبه 

از طریق تلویزیون پخش خواهد شد.
زمان پخش مصاحبه با من تماس گرفت و گفت که می توانی مصاحبه را

گــوش بدهی و وضعیت را ارزیابی کنیــد که ما به هر حال چه گفتیم 
و چه گفت وگوهایی درباره شــما می کنیم. شــبی که مصاحبه پخش شد، 
من دیدم که جمشــید میزگردی را تشــکیل داده با نفــر دومی و در آن 
میزگرد گفت وگوهایی می کنند در رابطه با من و سپس موقعیت ما را مطرح 
می کنند و صدای من را پخش می کنند که آن شــخص که جمشــید با او 
میزگردی را به صورت تلفنی صورت داده بود شــخصی به نام ایمانوئل آفار 
بود که در انجمن معروف به ایمان آفار هســت و شخصی یهودی اسرائیلی 
اســت که در آمریکا و اســرائیل اقامت دارد و یکی از مسئولین و مدیران 

انجمن پادشاهی ایران هست.
بعد از این جریانات انجمن همچنان تماسش را با من داشت، پیشنهادها 
و ســرفصل هایی را به من می داد و عنوان می کرد که شــما در این راستا 
برنامه هایی را تهیه بکنید، ســخنرانی هایی را آماده بکنید یا ما سؤال هایی 
را مطــرح می کنیم به صورت مصاحبه ای شــما آنها را ضبط بکنید و برای 
ما ارســال بکنید و ما بتوانیم این مصاحبه ها و ســخنرانی های شما را )از 
طریق تلویزیون انجمن و نیز( در رادیو که در همان زمان افتتاح شــده بود 
پخش بکنیم که سرفصل های سخنرانی هایمان مشخص بود: ایجاد تشویش 
در اذهان عمومی، ایجاد خدشــه نســبت به نظام جمهوری اسلامی ایران، 
آســیب زدن به ولایت فقیه، بعد بحث های دینی و ایجاد تشــکیک بر امور 
اعتقادی و مذهبی و نهایتا جهت دادن مردم به دین ســتیزی و نهایت الامر 
به انجام کارهای عملیاتی تروریستی و بمب گذاری بود، که در این جریانات 
جمشــید موضوعات را مشــخص می  کرد مباحثی را مطــرح می کرد، ما 

یادداشت می کردیم.
در کنار این عنوان می کرد که سخنرانی های سخنگوی انجمن پادشاهی 
ایران را گوش بدهیدتا بتوانیــد آن صحبتها را تکرار بکنید تا تأثیرگذاری 
بیشــتری بگذارید چرا که مردم به اصطلاح بسیاری شنونده صحبت های 

سخنگوی انجمن بودند.
ما همچنان به ســاخت برنامه هایمان اقدام می کردیم. در روند ساخت 
و انجام برنامه ها نشست هایمان هم با آمریکایی ها همچنان برقرار بود، لول 
)سطح( نشست های ما با آمریکایی ها بالاتر رفته بود چرا که آنها مسائلی را 
می خواستند در ارتباط با اطلاعات داخلی ایران که ما بتوانیم توسط رابطین 
خودمان در ایران اطلاعات داخلی نســبت به مســائل دولتی، غیردولتی را 

جمع آوری کنیم.
مباحثی مربوط به دانشگاه ها، جنبش های دانشجویی، مباحث مربوط به 

* برنامه دیگری که در دستور کار انجمن پادشاهی بود ارتباط با گروهک های تروریستی از جمله منافقین 
و عبدالمالک ریگی بود، به علت اینکه منافقین در داخل کشور پایگاهی ندارند ما در ظاهر به آنها اعتراض و 

انتقاد می کردیم ولی در واقع با همدیگر ارتباط داشتیم.

از انجمن پادشاهی تا منافقین و ریگی؛
تروریست ها با هم متحد می شوند!

فعالیت کارگری، تحصن ها و مسائلی که در اقصی نقاط کشور رخ می دهد.
در این زمینه مشکلات مردم را دامن بزنیم و آنها را جمع آوری بکنیم و 
در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدهیم. در کنار این به هر حال از تصاویر 
و عکس هایی که من داشــتم در زمان فعالیت های کانونی که در ایران بود 
آنها را در اختیار آمریکایی ها قرار داده بودم و فرانک عنوان می کرد که این 
نشســت های ما همچنان باید ادامه داشته باشد و ما اطلاعات را نسبت به 
وقایــع روزی که در ایران به روز [جدیدترین موارد] اتفاق می افتد، به روز، 
نیاز به اطلاعات داریم و در این زمینه ما را جهت می دادند که ما اطلاعات را 
جمع آوری کنیم. همچنان نشست های ما ادامه داشت که در یکی از روزها 
ایمان آفار که همان شــخص ایمانوئل یهودی اسرائیلی بود با من تماسی 
گرفت و ارتباط من را با شخصی در کردستان عراق برقرار کرد و عنوان کرد 
که از این به بعد شما با این شخص در ارتباط باشید و ایشان برنامه ریزی و 

جلسات شما را هماهنگ می کنند و شما را پیش می برد.
تا اینکه من با آن شــخص ارتباط برقرار کردم، بعد از ارتباط من با آن 
شخص این فرد رأســا اعلام کرد که من عضو سرویس اطلاعاتی اسرائیل 
هســتم که در عراق ساکن هستم و در ســازمان های مختلف بین المللی 

مستنداتی از سیر حوادث و اظهارات 
و اعترافات متهمان وقایع پس از انتخابات

1۵

فعالیت می کنم، که از این به بعد این شــخص ارتباط ما را با آمریکایی ها و 
جلسات ما را طرح و برنامه ریزی می کرد که جلسه بعدی ما در شهر دهک 
در کردستان عراق برگزار می شد و نشست هایمان را برنامه ریزی می کردند. 
تیم جدید ســرویس اطلاعاتی آمریکا به ملاقات ما آمد در شــهر دهک و 
بحث ها و گفت وگوهایی بین ما مطرح شد و مسئول این تیم شخصی بود به 

نام مایکل که مسئولیت کار تیمی را به عهده گرفته بود.
در گفت وگوهای اولیه آنها همان نیاز به اطلاعات داخلی را اعلام کردند 
و عنوان کردند که مســائل روز ایــران را برای ما برنامه ریزی کنید چرا که 
مــا طرح و برنامه های ویــژه ای برای ایران در نظر داریــم و می خواهیم با 
جمع آوری این طرح و برنامه ها و ارائه آنها به واشــنگتن از آن جایگاه رأسا 
تصمیم گیری صورت بگیرد تا بتوانیم جریانات پیش آمده در ایران را جهت 
بدهیــم که جریانات آن موقع همان تجمعات کارگری، اعتصابات کارگران، 
فعالیت های حزب ها و غیره بود که بتوانند آنها را دامن بزنند و جهت بدهند 

مردم را به پیش ببرند.
در کنار آن شناســایی مســئولین نظام بود، چه مسئولین استانی چه 
مسئولین شهری، شناســایی افراد بسیجی، نیروهای اطلاعات و هر نیروی 
مذهبی که در ایــران حمایت خودش را از نظام جمهوری اســلامی ایران 

مطرح می کند.
همچنان که نشســت های ما در این راســتا با آمریکایی هــا برقرار بود 
آموزش های ویژه ای هم به من داده می شد که چگونگی جمع آوری اطلاعات 
از طریق ایران از داخل ایران توســط رابطمان، تشکیل هسته ها، چگونگی 
نفوذ در سیســتم های مختلف شناســایی افراد و مکان هایی که می شود در 

آن جا اقدامات لازم را انجام داد، بود.
در کنار این ارتباطات همچنان ارتباط من با جمشید و ایمان در آمریکا 
برقرار بود که همان گونه که آمریکایی ها طرح و برنامه هایی را داشتند برای 
ایجاد اغتشاش و دامن زدن به مسائل مختلف در ایران که جهت دهی مردم 
به ســمت مباحث مختلف، ایجاد تشــویش اذهان عمومی، انجمن هم در 
کنــار نیروها و دولت آمریکا برنامه های خاصی را روی میز خودش داشــت 
که همچنان که ما جلو می رفتیم در ارتباط با انجمن و پخش مصاحبه ها و 
ســخنرانی های من روی رادیو، آن طرح ها را به ما ارائه می داد که ما آنها را 

پیگیری و انجام بدهیم.

از جمله طرح هایی که روی میز کار انجمن بود شناســایی افراد مسئول 
نظام، مسئولین دولتی، شناسایی مکان هایی که می شود در آنها بمب گذاری 
کرد چه مکان های دولتی و چه غیردولتی و چه مکان های مذهبی، شناسایی 
بســیجی ها و افرادی که به هر حال حمایت های خودشان را از نظام اعلام 
می کنند، که معروف به طرح سلمان بود این برنامه ها، در کنار این شناسایی 
مســئولین که نهایتا اقدامات تروریســتی می خواست در این زمینه صورت 
بگیرد، این افراد شناســایی بشــوند و تیم تروریستی انجمن بمب گذاری ها 
را شــکل بدهد و عملیات های ترور را انجام بدهد تا آسیب های شدیدی را 
به اصطلاح به نظام جمهوری اســلامی ایران وارد بکند و نهایتا براندازی را 

شکل بدهیم.
در کنار این برنامه برنامه هایی که در طرح ســلمان گنجانده شده بود 
شناسایی افراد سرمایه دار، صاحبین ســرمایه، مالکین کارخانجات و غیره 
بود که این افراد باید با مشــخصات کامل شناســایی می شدند. مشخصات 
آنها برای انجمن ارســال می شــد تا انجمن از طریق تهدیــد بتواند از آنها 
اخاذی هــای لازم را انجام دهد تا به اصطلاح هزینه های مبارزات داخلی را 
که بخش اندکی بود به هر حال در داخل انجام می شــد. بتواند هزینه های 

مبارزات داخلی را جمع آوری بکند و مورد استفاده قرار بدهد.
در کنار این برنامه ها برنامه دیگری که روی میز کار انجمن بود برقراری 
ارتباط من با شــخصی به نام امید در کشورهای اروپایی بود که ارتباط من 
را با ایشان برقرار کرد تا من از طریق ایشان اطلاعات لازم دیگری را که به 
هر حال تیمی که زیر نظر ایشــان هستیم، تیم های مختلف در اختیار من 
قرار بدهند و من بتوانم از این فاز قدرتمندتر اطلاعات را در اختیار سرویس 

اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل قرار بدهم.
تا اینکــه در کنار این قضیه امید در کشــورهای اروپایی آموزش های 
مختلفی را به ما می داد و برای ما می فرســتاد به صورت ای میل E-mail و 
یا تلفنی با هم مسائلی را مطرح می کردیم که ما چگونه بتوانیم هسته های 

مختلف تشــکیل بدهیم، چگونه بتوانیم با نیروهای نظامی و پلیس امنیت 
مبارزه بکنیم، در تجمعاتی که صورت می گیرد چگونه بتوانیم ذهن کارگرها 
را جهت بدهیم برای اعتصابات، چگونه فعالین دانشــجویی و تشــکل های 
دانشــجویی و نهادهای مدنی و NG ها را شناســایی بکنیم و افکار آنها را 

جهت بدهیم.
آموزش، خرید سلاح، آزمایش کردن سلاح های مختلف را به ما می داد 
تا اگر سلاحی تهیه می شود دچار اشکال نباشد و نقص کار ایجاد نکند در 
هنگام انجام عملیات و برنامه خاصی که به هر حال در دســتور کار انجمن 
بود و هم چنین ساخت بمب و چاشنی و کار گذاشتن آنها، شناسایی اماکن 

مختلف در آموزش های امید بود تحت عنوان آموزش فنون مبارزاتی.
برنامــه دیگری که در دســتور کار انجمن بود و به ما اعلام شــده بود 

همچنان که خود انجمن یک اپوزیســیونی بود که خط مشــی مبارزاتی 
خودش را مبارزه مسلحانه اعلام می کرد و در کنار آن بحثهای دین گریزی 
و دین ســتیزی بود، ایجــاد ارتباط با حزبها و گروه هایــی بود که کارهای 
تروریســتی انجام می دادند مانند گروه منافقین و گروه عبدالمالک ریگی 
که در تلاش بودند این ارتباط ها برقرار شود و یک انسجامی صورت بگیرد 
چرا که اهداف همه این گروه ها عملیات های تروریستی است هرچند که در 
ظاهر امر بحث بر این بود که در سخنرانی های من عنوان می شد که مثلا 
گروه منافقین یک گروه فلان هســتند و ما به آنها توهین می کردیم و آنها 
را از چشم مردم می انداختیم، چرا که انجمن عنوان می کرد چون این گروه 
در ذهنیت مردم ما در داخل جایگاه خوبی ندارد، نباید کســی بداند که ما 

با این گروه ارتباط داریم.
ولــی ارتباط من را با یک فردی بــه نام پیروز فردا در عراق برقرار کرد 

و ارتباط ما با این شخص برقرار شد و کارهای ما با ایشان انجام می شد.
کار دیگری که انجمن در این راستا انجام می داد و روی میز کارش بود 
البته من لازم اســت که در این زمینه مسئله ای را ذکر کنم که در راستای 
حالا در قســمت بعدی این را می گویم. طرح و برنامه ای که روی میز کار 

انجمن بود ارسال فرمول های ساخت بمب، بمب های بسیار قوی و بمب های 
ضعیف بود که در مرحله اول ساخت بطری های انفجاری را برای ما ارسال 
می کــرد که ما آن را برای رابطین خودمان در داخل بفرســتیم و آنها این 
همه بمب ها را بفرستند و در مکان های دولتی و جلوی اماکن عمومی کار 
بگذارند و لحظه مناســبی که در هر حال انجمــن می خواهد این طرح و 

برنامه را اجرا بکند.
فرمول ســاخت بمب های بطری انفجاری ارسال شــد به داخل برای 
دوستان تا بچه ها کار خودشان را انجام بدهند. در مرحله بعد فرمول ساخت 
بمب های بســیار قوی برای ما فرستاده شــد که این بمب ها از طریق مواد 
شــیمیایی ساخته می شد و قادر به انفجارهای قوی بود و نهایت هدف این 
بود که بیشترین کشتار را از مسئولین نظام و مردم داشته باشیم که همراه 
این بمبها آموزش ساخت چاشنی، آموزش ساخت بمب به صورت مکتوب و 
هم چنین به صورت ویدئو برای ما ارسال شده بود که در فیلمهای ویدئویی 
برای ما نشــان داده می شــود که شــخص آماتور و مبتدی چگونه بیاید و 
این مواد را با هم ترکیب بکند و مقدار این مواد چه قدر باشــد تا بتواند آن 
بهره برداری و آن ساخت بمب را انجام بدهد و به مقصود دست پیدا کند که 
در این امر همین انفجاری که نماینده دادستان محترم اعلام کرد، حسینیه 
حضرت سیدالشهدا»علیه السلام« در شیراز بود که در فروردین ماه صورت 
گرفت این کار که همان فرمول بمب بود ارسال شد آن جا و کار گذاشته شد 
و در آن انفجار چهارده شــهید و بیش از دویست مجروح و جانباز داشتیم 
مــا که بعد از انجام این انفجار چــون همان طور که انجمن تاکید می کرد 
اهداف ما اهداف مسلحانه و تروریستی هست این کار را که انجام داد روی 
رادیوی خودش و ســایت های اینترنتی مختلف بیانیه های خودش را صادر 
کرد و مستقیما مسئولیت انجام انفجار را به عهده گرفت و در همان لحظه 
بود که جمشــید با بنده تماس گرفت و عنوان کرد که با رابطین شــما در 
ایران تماس بگیرید و نسبت به انفجاری که در شیراز رخ داده زنگ بزنید به 

ما و به ما تبریک بگویید و این تبریک را روی رادیو پخش بکنید. علی رغم 
وضعیت ناخوشایندی که به هر حال این انفجار صورت داده بود، ما هم این 

کار را کردیم.
در رونــد این ارتباطات همچنان ما با آمریکایی ها نشســت داشــتیم، 
چون اطــلاع از داخل ایران برای ما می رســید، جمع آوری اطلاعات و ما 
اطلاعات را به ســرویس های لازم می دادیم و آنها طرح و برنامه ریزی های 
خاص خودشــان را پیش خودشــان می کردند و طرح و برنامه های خاصی 
را بــه ما ارائه می دادنــد و بودجه هایی را در اختیار مــا قرار می دادند هم 
سرویس اطلاعاتی آمریکا هم دفتر انجمن در لس آنجلس توسط جمشید تا 
ما بتوانیم امکانات به اصطلاح مبارزاتی را تامین معاش و مســائل خودمان 
را به خوبی به پیش ببریم. تا این که روند نشست های ما به گونه ای شکل 

گرفت که باید نشســت ها در لول )ســطح( بالاتری اتفاق می افتاد و از آن 
پس طبق هماهنگی همین شــخصی که عضو سرویس اطلاعاتی اسرائیل 
بود هماهنگی های دیگری صورت گرفت و نشســت های بعدی ما در حریم 
مرز ســوریه در مکانی به نام ربیعیه بود که مســئولین امنیتی و اطلاعاتی 
ســرویس های آمریکا در آنجا حضور داشتند. باز در راس آنها مایکل بود و 
تیمی از تیم سیاســی واشنگتن حضور پیدا کرده بود و در رابطه با مسائل 

با ما گفت وگو می کرد.
چــون در این روند ما البته یک نکته ای را من اشــاره بکنم در یکی از 
این نشســت هایی که در مرز ربیعیه داشتیم شخص جدیدی، یک نیروی 
آمریکایی، بود که آمده بود در یکی از این جلســات وقتی که من را دید از 
من سوال کرد که آیا شما از طرف آقای دکتر علیرضا نوری زاده از انگلستان 
آمده اید و این نشســت را دارید با ما، که من آنجا اعلام کردم نه، که دیگر 
این بحث  ادامه پیدا نکرد و موضوع گذشــت چون روند نشســت های ما و 
بحث های جمع آوری اطلاعات همچنان شکل می گرفت. در آنجا من لیست 
تعداد زیادی از مسئولین استانی و شهری را در اختیار آمریکایی ها قرار دادم 
که شناسایی شده بودند، لیســت افراد بسیجی را در اختیار آنها قرار داده 
بودم که شناسایی شده بودند، از آن  پس چون ما به انتخابات نزدیک شده 
بودیم، چون چند ماه بیشــتر نبود تا برپایی انتخابات در ایران اصلی ترین 
بحثــی که مورد توجه نیروهــای آمریکایی بــود برنامه ریزی در خصوص 
مباحث انتخابات بود و همچنان که انجمن هم این برنامه را در دستور کار 
خودش داشــت. مسائلی که در راستای انتخابات مورد بحث قرار گرفت به 
هر حال قــدرت و توانمندی ما را آمریکایی ها دیده بودند، نفوذ ما را دیده 
بودند که چگونه می توانیم اطلاعات جمع آوری کنیم، حرکت کنیم فعالیت 
کنیم. آنها بحث هایی را مطرح کردند، طرح و برنامه هایی را مطرح کردند که 
ما به طرق مختلف توسط رابطین خودمان بیاییم در احزاب مختلف داخلی 
که در راستای انتخابات می خواهند فعالیت کنند نفوذ بکنیم و خط مشی 
تفکــرات آنها را به هر حال خط مشــی کاندیدایی را که از طرف آن گروه 
معرفی می خواهد بشود و نامزد ریاست جمهوری بشود را ما شناسایی کنیم، 

جمع آوری بکنیم و این خط مشی ها را ارائه بدهیم به این ها.
در کنار این شناســایی فعالیت دانشجویی بود، تشکلات دانشجویی و 
خط مشــی در جامعه علمی، اساتید دانشگاه ها و دانشجو ها بود که ببینیم 
اینها بر چه اســاس و طرح هایی برنامه ریزی می کنند و چه نقطه نظری در 

راستای مسائل انتخابات دارند.
در کنار جامعه علمی دانشگاهی ما مسائل کارگری بود که ما در جامعه 
کارگــری نفوذ بکنیم در احزاب کارگری خط مشــی و تفکرات کارگر ها را 
شناســایی بکنیم، نیازهای کارگران را ارزیابی بکنیم ببینیم که چه چیزی 
این ها نیاز دارند و سخن از چه مباحثی عنوان می کنند و نطقه نظرات آنها 
را جمع آوری کنیم. کلا در اقصی نقاط کشور ما نفوذ بکنیم و بتوانیم خط 
مشی تفکرات مردم را جمع آوری بکنیم و در اختیار آمریکایی ها قرار بدهیم. 
هدف از انجام این جمع آوری اطلاعات در نشســت هایی که صورت گرفت 
این بود که با جمع آوری این اطلاعات ســرویس به هر حال آمریکایی و به 
هر حال انجمن هم از آن طرف نشســت هایی که با خود ما داشتند به این 
نتیجه برسند که حال که ما این خط مشی ها را جمع آوری کرده ایم و نقطه 
نظرات مردم را تقریبا مطلع شــدیم که این ها به چه چیزی فکر می کنند 
خطوطشان چگونه خواهد بود در عرصه انتخابات چه  خواسته هایی را دارند 
و اگر به آن خواســته ها نرسند آیا شرکت می کنند یا نمی کنند بحث های 

این چنینی مطرح بود.
ایــن بود که این تیم طرح و برنامــه اش تدوین بکند حالا که بینش ها 
مطرح اســت چگونه می توانیم بینش ها را تغییر بدهیــم، افکار کارگرها، 
جنبش های دانشــجویی، NGOهای مختلف و بهر حال مســئولین دولتی 
کــه بعضی های آنها در احزاب فعالیت می کننــد، خود حزب ها، ما چگونه 
می توانیم جهت بدهیم به این ســمت که: 1- در انتخابات شــرکت نکنند 
چرا که حضور کم رنگ مردم باعث می شــود همان عملیات شکاف دره که 
در انجمن مطرح بود و نشســت ها با آمریکایی ها بود صورت بگیرد و نظام 
پشتوانه مردم را از دست بدهد و آسیب پذیری آن بیشتر شود. در کنار این 
بحثــی که مطرح بود که جهت  بدهند اندیشــه های مردم را این را عنوان 
بکننــد که چون طیفی که حکومت را در داخل ایران در دســت دارد یک 
طیف یک دست است و شورای نگهبان و به هر حال همه این ها از یک طیف 
خاص هســتند، خود این ایجاد شبهه خواهد کرد در روند صحیح برگزاری 
انتخابات که می شــود از این مسئله اســتفاده لازم را برد و ایجاد تشویش 
در اذهــان عمومــی کرد. در کنار این قضیه نفوذ در  بعضی از ســتاد های 
انتخاباتی بود که چگونه می شــود برنامه ای تدوین بشــود یک نفوذ بکنند 
و در ســتادهای مختلف انتخاباتی تا بتوانند آن گروه ها و ستادها را جهت  
بدهند به ســمت و ســویی که هر به حال یا رای گیری کمتر بشود و یا به 
نمایندگانی که به هر حال طی برنامه هایی که داشــتند رای داده شود و یا 
اینکه اگر این رای گیری صورت گرفت چگونه این تجمعات شکل بگیرد و 
ایجاد اغتشاشــات مختلف را صورت بدهند تا بهره برداری لازم را به لحاظ 

مسائل سیاسی داشته باشند.

ملک عبدالعزیز و پسرش ملک سعود

بخش اول 
فصل اول

پیش درآمدی بر تاریخ
حجاز سرزمینی پر راز و رمز است که به سختي پرده از معماهایش برمي دارد. 
کسی که برای نخستین بار نام عربستان را مي شنود، مي تواند سرزمین مقدسی را 
تصور کند که کعبه یا خانه خدا با بزرگی و عظمت در میان آن قرار گرفته و مردمان 
با لباس های ســاده و سفید، گرد آن مي چرخند و مناسک یکي از ادیان الهی را به 

جای مي آورند. 
اما در ورای این تصویر که نماد یکتاپرســتی و آیین پاک پیامبران اســت، امروز 
منطقه حجاز، سرزمین کاخ ها، چاه های نفت، هتل های سر به فلک کشیده و موطن 

* در ورای این تصویر که نماد یکتاپرستی و آیین پاک پیامبران است، امروز منطقه حجاز، سرزمین کاخ ها، چاه های نفت، هتل های 
سر به فلک کشیده و موطن وهابیت مي باشد؛ انحرافی ترین و خطرناک ترین مسلک و فرقه ای که اسلام تاکنون بر خود دیده است.

***
* در مقایسه با زندگی نه چندان مطلوبی که عبدالعزیز در سال هاي بعد در کویت داشت، بیابان برای این نوجوان ، دوست داشتنی 
و پر از چیزهای جالب بود. حکمران آینده عربستان به قدری این دوره را دوست داشت که بعدتر از خودش به عنوان بادیه نشین 
پابرهنه یاد کرد که موهای سرش را از وسط فرق باز مي کرد و مي بافت، لباس های کهنه و خشن بر تن مي کرد، به سواری و شکار 

مي پرداخت و با مشتی خرما و ظرفی شیر شتر زندگانی را مي گذراند.
***

وهابیت مي باشــد؛ انحرافی ترین و خطرناک ترین مسلک و فرقه ای که اسلام تاکنون 
بر خود دیده است.

یکصد ســال قبل، خاستگاه سه دین بزرگ الهی، شبه جزیره اي بیابانی و فقرزده 
بود که شیخ نشــین ها و ســلطان های کوچک و کم اهمیت آن را اداره مي کردند. آن 
زمان و هیچ کس به طور جدی حتی تصورش را نمي کرد که روزي شیخ نشین های 
پراکنده از کرانه ی دریای ســرخ تا خلیج فارس بتوانند با هم متحد شوند و کشوری 
بزرگ و ثروتمند را ایجاد کنند. به گونه اي که این سرزمین پهناور و خشک و به دور 

از پیشرفت هاي قرن بیستمي آمال و آرزوهاي بزرگ جهان شود.
حتی پســرکی کــه در یک خانه گلــی در بیابان ریاض به دنیا آمد و اســمش 
عبدالعزیزبن عبدالرحمان بود و بعدها به نام ابن سعود شناخته شد و عربستان جدیدی 
را تعریف کرد، نه خیال یکپارچگی و اتحاد اعراب را داشت و نه در مخیله اش مي گنجید 

که روزی از میان بیابان هاي خشک این سرزمین چاه های نفت خواهد جوشید.
تاریخ جدید حجاز از گوشــه اي در شــوره زارهای کناره کویرهای بي حاصل این 
ســرزمین؛ بیابانی در میان بیابان ها که آن چنان متروک و بي حاصل است که حتی 
بادیه نشــین ها نیز آن را با نام ربع الخالی مي خوانند، آغاز شــده است و از همین جا 
بود که آیین وهابیت جان گرفت. در سال 1891 زمانی که آل سعود توسط خاندان 
رقیب خود، یعنی خاندان رشید از ریاض رانده شدند، در حالی که دار و ندارشان را بر 
پشت شترها گذاشته بودند، به این قسمت خالی فرار کردند. آن ها با قبیله »موره« که 
ترتیب گذراندن دوران تبعیدشان را دادند، خویشاوندی داشتند و به این ترتیب بود که 
عبدالرحمان ابن فیصل به همراه پسرانش، از جمله عبدالعزیز بنیانگذار سلطان نشین 
عربستان آن چه را که باید از بادیه نشین ها درباره اصول جنگیدن در بیابان مي آموخت، از 
قبیله موره یاد گرفت. در مقایسه با زندگی نه چندان مطلوبی که عبدالعزیز در سال هاي 
بعد در کویت داشت، بیابان برای این نوجوان، دوست داشتنی و پر از چیزهای جالب 
بود. حکمران آینده عربستان به قدری این دوره را دوست داشت که بعدتر از خودش 
به عنوان بادیه نشــین پابرهنه یاد کرد که موهای سرش را از وسط فرق باز مي کرد و 
مي بافت، لباس های کهنه و خشــن بر تن مي کرد، به سواری و شکار مي پرداخت و با 

مشــتی خرما و ظرفی شیر شتر زندگانی را مي گذراند. او در تمام مدت زندگانی اش 
عبارت های ســاده بادیه نشینان را به کار مي برد و به بازگو کردن داستان هایی درباره 

روش های زیرکانه تعقیب که موره ها به او یاد داده بودند، مي پرداخت. 
عبدالعزیز زمانی که به ریاض حمله مي کرد فقط به ایجاد دوباره حکومت کوچکی 
مي اندیشید که سال ها قبل به دست عثمانی ها نابود شده بود و در این  جریان پدر و 

مردم قبیله اش به مصر و کویت تبعید شده بودند.
بــراي این جوان جویای حکومت و قدرت پــدران، مهم نبود که زندگی معنوی 
بادیه نشــین ها تا چه حد بر خرافات و تا چه مقدار بر اصول درســت استوار است؟ آیا 
آن ها مقبره ها را برای این مي ساختند تا صاحبانشان را تکریم و پرستش کنند یا بنا 
مي کردند تا به مقام معنویت صاحبانشــان ارج گذاشته باشند؟ جوانی که در رویای 
بازپس گیری حکومت ســرزمین نجد بود – که توسط نیاکانش هم با جنگ به دست 
آمده بود –  در ابتدای حملاتش به آل رشید و فتح سرزمین ریاض و اطراف آن فارغ 
از مســایل مذهبی تنها به این مي اندیشــید که بیرون کنندگان خاندانش از ریاض را 
سرجایشان بنشاند و با بازپس گیری این خطه حیثیت از دست رفته سعود را بازستاند. 
اما رویدادهای پس از آن و بهانه هایی که برای تهییج قبایل و حمله به شهرهای مذهبی 
و دســت آخر نبرد با قهرمانان جنگ با ترکان و به عبارتی آزادکنندگان خاک اعراب 
لازم بود، او را بر آن داشت تا به آیین آباء و اجدادی خود پناه ببرد. قدرت گروه اخوان 
و منسوبین به وهابیت در مقابل اعراب بادیه نشین و قبیله های شهرنشین قابل قیاس 
نبود. در شــرایطی که عبدالعزیز به لحاظ غنایم جنگی در مضیقه بود و نمي توانست 
سربازان اجیرا را به زور در سپاهش نگاه دارد، اخوان بدون چشم داشتی تا آخرین قطره 
خونشــان برای به دست آوردن بهشت مي جنگیدند. آن ها از قدرت کشتار برخوردار 

بودند، بي آن که خودشان را به قوانین نانوشته قبیله اي پایبند کنند. 
برای آنها ســرزمین، شــتر و اســب و آب دلیلی برای جنگ نبود، آن ها همانند 
صلیبی های اولیه قباله هایی داشتند که اگر در جنگ کشته مي شدند، با این قباله ها 
مستقیم به بهشت مي رفتند. گروه اخوان در جنگ بسیار سرسخت، نترس و بي رحم 
بودند، آن ها هرگز اســیر نمي گرفتند چرا که مي پنداشتند هر کسی که مانند آن ها 
نیست، مشرک و کافر است، چه دلیلی برای زنده گذاشتن یک کافر وجود داشت؟ از 
اقبال بلند عبدالعزیز و تدبیر و موقعیت شناسی یاران انگلیسی اش – که او را حمایت 
مي کردند – بود که بنیان این فرقه به دست اجدادش در درعیه و سپس سرزمین های 
متصرفه آن ها گذاشته شده بود. بي جهت نبود که وقتی جوان سعودی اولین فتوحاتش 

را در ریاض به دست آورد، شیوخ وهابی ریاض پدرش عبدالرحمان را به عنوان پیشنماز 
و امام جماعتشان پذیرفتند و رسیدگی به امور دینی شان را به وی دادند. عبدالرحمان 
در هر حال خون وهابی داشت و همین مسئله باعث شد تا عبدالعزیز حامیان زیادی 
در میان مردم ریاض پیدا کند. اما وهابی ها در اصل چه کسانی و با چه هدفی و توسط 

چه کسانی تربیت شده بودند؟ 
از سال 1700 میلادي عربستان مورد توجه انگلستان قرار گرفت و ماموران بسیاري 
چون مستر همفر، ادوارد لورنس یا به عبارتی لورنس عربستان، ژرژسنت فیلبی، مستر 
بولارد، سرپرسي کاکس، گیلبرت کلیتون، ویلیام شکسپیر، سرهنگ ویلسون و دیگران 

به این شبه جزیره سفر کردند. 
دلیل این که چرا عربســتان مورد هجمه انگلستان واقع شد و این کشور از سال 

1700 میلادی تمرکزش را بر روی آن گذاشــت، به روشنی از میان رخدادهای قرن 
بعد پیداســت.  نخست این که امپراطوري قدرتمندي دنیا را در سیطره خود گرفته 
بود که به عنوان یک حکومت اســلامي نه تنها بر کشورها؛ بلکه بر جهان مسیحیت 

حکومت مي کرد. 
این امپراطوري قدرتمند که عثماني نام داشت، براي مدت چند قرن بخش عظیمي 
از آســیا و قسمت هایي از اروپا را در تسلط خود قرار داده بود و کشورهاي اروپایي به 

هیچ عنوان قادر نبودند تا در برابر آن عرض اندام کنند. 
وقایعی همچون فروپاشــی امپراطوری عثمانی ممکن نبود، مگر از درون و البته 
به لطف پادشــاهان نالایق و جنگ های داخلی در درون مســتعمرات و به خصوص 
بخش های مسلمان نشین که قادر بودند تا بیشترین ضربه ها را به سپاه عثمانی بزنند. 
ســروان ادوارد لورنس انگلیسي که به دلیل نقش موثرش در جنگ های اعراب با 
ترک ها به لورنس عربستان مشهور شده و به اشتباه، از او گاهی به عنوان حامي و قهرمان 
 عربستان یاد مي کنند، در خاطراتش نوشته است: »ما مي دیدیم که عامل جدیدی در 
شرق مورد نیاز است. قدرت یا نژادی که بتواند از نظر تعداد بر ترک ها بچربد و از نظر 
بازدهی و فعالیت فکری هم از آن ها پیشی بگیرد. تاریخ نشان مي داد که این کیفیت مورد 
نظر ما نمي توانست به صورت آماده از اروپا فراهم شود. کوشش های قدرت های اروپایی 
برای یافتن جای پای استیلا در آسیای غربی همه مصیبت بار بوده اند و ما از هیچ یک 
از مردمان غرب آن قدر بیزار نبودیم که آن ها را برای کوشش دیگری در این زمینه اغوا 
کنیم. بنابراین تنها راه ما در استفاده از عوامل محلی خلاصه مي شد؛ ولیکن متاسفانه 
اســتاندارد تاثیر و کفایت عوامل محلی نیز، محلی بود. این رقابت مي بایستی بین یک 
قدرت محلی در برابر ترکیه که اکنون رو به انحطاط و فساد مي رفت به وجود مي آمد.1«

از طرف دیگر عاملي که باعث مي شد تا انگلستان بر کشورهاي بحرین، اردن، عراق 
و بیشتر از همه عربستان و ایران تمرکز کند، اهمیت  منطقه خلیج فارس بود که به قول 
سرپرسي سایکس ۲ »کنترل و نظارت بر آن تقریبا با تسلط بر خاورمیانه مساوي بود.« 
این کشور براي فرامانروایي بر خلیج فارس به دوستي کشورهاي حاشیه آن نیاز 
داشــت و این امر یا با قدرت قهریه؛  همانند تملک بر ایران یا معاهده هاي تجاري بر 
منفعت و کمک هاي مالي؛ مانند کویت به دست مي آمد. از جمله کشورهاي مهم منطقه 
که هم مي توانست در ایجاد و حفظ این قدرت به انگلستان کمک کند و هم پلي براي 

دستیابي به سایر کشورهاي منطقه به حساب مي آمد، کویت بود. 

منافقیــن براي اینکه خوش رقصي خود بــراي دولت کلینتون و حامیان 
صهیونیست آنان را کامل کنند، در طي یک گفتار رادیویي که از رادیو صداي 
منافق پخش مي شد ، به تعریف وتمجید از سازش عرفات با اسرائیل پرداخته، 

چنین گفتند :
» مسئول شوراي ملي مقاومت و فرمانده کل ارتش آزادي بخش ملي ایران 
! از پیشــرفت پروسه صلح در خاورمیانه و توافق حاصله در واشنگتن استقبال 
کرد و آن رامهم ترین تحول در تاریخ معاصر خاورمیانه توصیف نمود و آن را به 
مردم و ســازمان آزادي بخش فلسطین و آقاي عرفات، تبریک گفت دبیرخانه 
شوراي ملي مقاومت ایران در پاریس با اعلام این مطلب افزود که آقاي رجوي، 
کلینتون و دولت اسراییل را به خاطر پیشرفت در پروسه صلح و شناسایي حقوق 

ملي مردم فلسطین، شایان تهنیت دانست.«1
این اظهارات منافقین حاکی از ارتباطات پشت پرده آنان با رژیم صهیونیستی 

* منافقین در سال های مبارزه با نظام جمهوری 
اسلامی ایران ، همواره از حمایت های مالی دولت 

آمریکا برخوردار بوده اند. در این رابطه روزنامه مصري 
»الاهرام« در گزارشي، به منابع تامین مالي گرو هک هاي 
ضدانقلابي اشاره کرده و مي نویسد که اعضای گروه هاي 

ضدانقلاب و منافقین ، اعتراف کرده اند که آمریکا 
و تعدادي از رژیم هاي عربي ، کمک مالي در اختیار 

گروه هاي مخالف ایران قرار مي دهند.
***

نیز می باشد . 
منافقین در ســال های مبارزه با نظام 
جمهوری اسلامی ایران ، همواره از حمایت 
هــای مالی دولت آمریکا برخوردار بوده اند . 
در این رابطــه روزنامه مصري »الاهرام« در 
گزارشي، به منابع تامین مالي گرو هک هاي 
ضدانقلابي اشاره کرده و مي نویسد که اعضای 
گروه هــاي ضدانقــلاب و منافقین ، اعتراف 
کرده اند که آمریکا و تعــدادي از رژیم هاي 
عربي، کمک مالي در اختیار گروه هاي مخالف 

ایران قرار مي دهند.۲
همچنین به نوشته روزنامه »ملي گازته« 
چاپ اســلامبول در تاریخ بیســت و پنجم 
فروردین ماه 137۲ ، منافقین امکانات وسیع 

مالی از سازمان سیا دریافت کرده بودند :
نمایندگي هاي  منافقیــن  ســازمان   «
مختلــف خود به ویــژه در ترکیه و عراق را 
با امکانات مالي وســیع که از سوي »سیا« 

دریافت مي کند، تاسیس کرده است.
این روزنامه در گزارش خود تحت عنوان 
»تروریسم آمریکا در ایران« اضافه مي کند: 
منافقین از طریــق نمایندگي هاي خود در 
عراق و ترکیه و توســط ســازمان »ســیا« 

تحت آموزش هاي تروریســتي قرار گرفته و براي انجام عملیات به ایران اعزام 
مي شوند .«3

یکی دیگر از مأموریت های داده شــده به منافقین ، انجام خرابکاری در 
تأسیسات اقتصادی ایران بود . طی یک گزارش منتشر شده در خرداد ماه 137۲، 
نیروهاي آمریکایي در خلیج فارس، به تروریست های منافق که در اردیبهشت 
ماه همین سال  یک تاسیسات نفتي در جنوب ایران را تخریب کردند، از نظر 

لجستیکي و اطلاعاتي کمک کرده بودند.
روزنامه تهران تایمز در خرداد ماه 137۲ به نقل از اعترافات تروریست هاي 
سازمان مجاهدین خلق که هنگام کارگذاشتن بمب در جنوب ایران بازداشت 
شده بودند ، گزارش داد که نیروهاي آمریکایي در خلیج فارس طي دو ماه اخیر 

جلساتي با مقامات مجاهدین خلق داشته اند.
به نوشــته  این روزنامه، نظامیان آمریکایي به منافقین اطلاعاتي در مورد 
محل هاي احتمالي قابل بمب گذاري در ایران، و همچنین آذوقه براي دو هفته 

داده بودند.۴
این فعالیت هاي تخریبي در کنار فعالیت هاي جاسوســي و اطلاعاتي این 
گروهک مزدور براي آمریکا، نشــان مي دهد که چگونه دولت آمریکا از امثال 
این گروه ها درجهت اهداف براندازي خود استفاده مي کند. البته این حمایت ها 

و کمک ها در حالي صورت مي پذیرد که به اعتراف یکي از تحلیل گران روزنامه 
واشنگتن پست ، آمریکایي ها مي دانند که مردم ایران اعضاي این گروهک را به 

عنوان »خائن و تروریست« محسوب مي کنند.۵
در خــرداد 137۴ ، تعداد ۲0۲ تــن از نمایندگان کنگره آمریکا از رئیس 
جمهور این کشور خواستند تا فشارها را بر جمهوری اسلامی ایران بیشتر کند 

و در عوض ، سازمان مجاهدین خلق را به عنوان جانشین آن در نظر بگیرد.۶
روزنامه  »نیویورک تایمز« نیز در سال 
199۵ در مورد ارتباط منافقین با ســازمان 
»ســیا« و اهداف ایالات متحــده در ایران 

مي نویسد:
»هدف ســازمان »ســیا«  سرنگوني 
دولت ایران است و نه صرفاً اعطاي کمک 
مالي به مجاهدین خلق. این بودجه براي 
گســترش تبلیغات علیه دولت اسلامي 
متمرکز شده و از آنجا که تاکنون هیچ گونه 
تغییري در خط مشــي ایــران به وجود 
نیامده، باید فشار  آمریکا بیشتر شود و ما 
امیدواریم با این فشارها بتوانیم به ایراني ها 
نشــان دهیم که اهداف بلند پروازانه آنان 

قابل اجرا نیست.«
در این هنگام یکي از نشریات آمریکایي 
نیز گزارش مي دهد که این گروه تروریستي 
داراي دفاتري در نیویورک و واشنگتن بوده، 
از حمایــت قابل توجهي در پایتخت آمریکا 

برخوردار مي باشد.7
در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون، 
ســازمان ســیا ماهیانه 1۵0 هــزار دلار به 
سازمان منافقین کمک مالی می کرد . ارائه 
کمک مالی ســیا به مجاهدین خلق ، منوط 
به کسب اطلاعاتی بود که به طور منظم توسط مجاهدین خلق ارائه می شد .8

ایلینا روزلیتین عضو حزب جمهوریخواه و مجلس نمایندگان آمریکا ، در 
جمع مراسم راهپیمایی منافقین در 30 خرداد 1378 اعلام کرده بود :

» تنهــا راه حل باقی مانــده برای تغییر در ایران ، تغییر حکومت مذهبی 
است . شما هدفی درست یعنی سرنگونی حکومت اسلامی را دنبال می کنید .« 

گری هاکرمن ، یکی دیگر از سخنرانان مراسم نیز خاطر نشان کرد : 
»زمان آن فرا رسیده که وزارت خارجه آمریکا با حمایت مستقیم از نهضت 

ملی ایران ، سرنگونی حکومت اسلامی را پیگیری کند .«9 
این سخنان نشان می داد که دولت آمریکا از منافقین به عنوان ابزاری برای 

براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران ، استفاده می کرد . 
پنج ســال از دوران ریاســت جمهوری بیل کلینتون در آمریکا ، مصادف 
بود با ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی و سه سال دیگر آن مصادف 
بود با ریاســت جمهوری آقای خاتمی در ایران . با وجود آنکه این دو سیاست 
زدایی و لبخند به آمریکا را در پیش گرفته بودند ، اما ذره ای از سیاست  تنش 
خصمانه آمریکا علیه جمهوری اســلامی ایران کاسته نشد و آنها همچنان به 

حمایت از تروریستها و طرح های براندازانه علیه ایران ، ادامه دادند .


